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صنایع دستی 
می‌تواند در 

حرکتی رو به 
جلو و سیال، 

در هر بافتار 
و زمینه‌ای، 
با توجه به 

تعدد و تنوع 
بسیار زیاد 

رشته‌هایش، 
خود را به‌روز 

کرده و از 
طریق انطباق 
به همزیستی، 
رشد و جهش 

تولید دست 
یابد

 
یکی از اخباری که در روزهای گذشـــته 
توجه را بـــه خود جلب کـــرد و نظرهای 
فراوانـــی را بـــه خود معطوف ســـاخت، 
برگزاری نمایشگاه پیشگامان پیشرفت 
با حضـــور شـــرکت‌های دانش‌بنیان و 
بخش خصوصی بـــود که در حســـینیه 
شـــد.  برگـــزار  خمینـــی)ره(  امـــام 
شـــرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان این 
افتخار را یافتند تا نمایشگاه مذکور مورد 
عنایت و بازدید مقام معظم رهبری قرار 
گیرد. برگزاری این نمایشگاه، در شرایط 
فعلی کشـــور، ایده‌ای فراهم ساخت تا 

نوشتار حاضر به رشته تحریر درآید.
همه مردم در هفته‌های گذشـــته واژه 
»ناترازی« را شنیده یا درباره آن مطالعه 
کرده‌اند. واژه‌ای که به تازگی وارد ادبیات 
رسمی کشور شده و خبر از چالش‌هایی 
می‌دهد که عنقریب بخش‌های دیگری 
را به خود مشغول خواهد کرد و طرح‌ها 
و برنامه‌های زیادی را در ســـاحت اجرا 

نمایان خواهد ساخت.
اما اشاره به ناترازی، فقط بهانه‌ای است 
برای ورود به مبحثـــی که به عنوان ایده 
اصلی این نوشـــتار ایفای نقش خواهد 
کرد. اصولاً، در دل ایـــن همه دغدغه و 
دوندگی و همهمه، گاهی یادمان می‌رود 
که در گذشته‌ای نه چندان دور، والدین 
و اجـــداد ما در یـــک اتمســـفر فرهنگی 
بســـیار متفـــاوت تنفـــس می‌کردنـــد؛ 
اتمسفری که شاید با امروز قابل قیاس 
نباشد. مایلم این اتمسفر را با اصطلاح 
»طـــراز ایرانی« شـــاخص‌تر کنـــم. برای 
توضیح باید بگویم واژه »طراز« اگرچه از 
نظر برخی لغت شناسان معرب همان 
»تراز« است، اما در گذر زمان و نشست 
در لایه‌هـــای بنیادیـــن فرهنگ جامعه، 
با معانـــی دیگـــری ادراک می‌شـــود که 
مهم‌ترین آنها را می‌توان زینت دهنده، 
نظـــم و ترتیـــب و نقش و نـــگار جامه و 
پوشاک دانست. در واقع، طراز و اصلاً 
»طرز«، واژگانی عمیق بودند که جایگاه 
مهمی در ادبیات زمان خود داشـــتند. 
آنچه این اتمســـفر، فرهنگ و ادبیات را 

به صورت محسوس و ملموس درآورد، 
دســـت ســـاخته‌هایی بود که امروزه با 

عنوان صنایع دستی شناخته می‌شود.
صنایع دستی یک مفهوم عجیب و یک 
شیء عجیب‌تر اســـت. مفهومی که به 
طور ســـیال میان مهارت یـــدی و ایده 
هنری در رفت و آمد اســـت و شیئی که 
میان پذیرش عنوان »محصول« و »اثر« 

مردد مانده است.

اقتصاد هویت‌بنیان
صنایـــع دســـتی، پدیـــداری اســـت که 
انحصار را درهم می‌شـــکند و به‌راحتی 
اجازه نمی‌دهـــد در مقوله‌بندی خاصی 
گنجانـــده شـــود. از آن دانش‌آموزانـــی 
اســـت که در تمـــام کلاس‌ها دســـتش 
را بالا می‌بـــرد. هنگام صحبـــت از مواد 
اولیه بومی، مهارت، تفکر، زیست بوم، 
هویت، اقتصاد، کاربرد، زیبایی، عقیده، 
تربیت، انتقال دانش نســـلی، آموزش 
و پرورش، اشتغال، جاذبه گردشگری، 
نمادپردازی و سوغات تنها پدیداری که 
می‌تواند در همه آنها خود را دخیل کند، 
صنایع دستی اســـت. به همین سبب 
اســـت که در اتمســـفر گذشـــته ایران، 
می‌تـــوان بـــا محوریت صنایع دســـتی، 
مفهومی را مطرح ساخت که شاید برای 
امروزی‌ها تاحدی غریب به نظر برسد: 

»اقتصاد هویت بنیان.«
امروز اقتصاد، رشـــته‌ای مستقل است 
کـــه با زبـــان ریاضیـــات نوشـــته و درک 
می‌شـــود و برای پیچیدگی‌هـــای عصر 
مدرن ضروری و حتی حیاتی است. اما 
»اقتصاد هویت بنیان« هم حرف‌هایی 

برای گفتن دارد.
صنایع دســـتی به لحاظ فضـــای تولید 
محدودیت بســـیار اندکـــی دارد. حتی 
برخـــی از رشـــته‌های آن تحـــت عنوان 
مشاغل خانگی قابلیت حضور در متن 
و بطن زندگی را یافته و به خصوص، به 
مادران و زنان خانه دار اجازه می‌دهد در 
عین انجام وظایف و رســـیدگی به آنچه 
که به ایشان محول شـــده، اعم از امور 
خانه و تربیت فرزندان، دارای شـــغلی 
باشـــند که معیشـــت عزت آفرین را به 

ارمغان می‌آورد.
اما نباید صنایع دستی و اقتصاد هویت 
بنیـــان را صرفاً بـــه زنان محـــدود کرد، 
بلکه این، ســـرایی اســـت که بابش به 
روی همگان باز اســـت. یکی از راه‌های 
تربیت و بازاجتماعی کـــردن زندانیان 

طراز ایرانی در دل ناترازی‌ها

طراحی و نقاشی سنتی، سازهای سنتی 
و میناکاری. در عین حال، این رشته‌ها 
از پیشه‌های وابســـته به صنایع دستی 
مانند رنگرزی ســـنتی و دباغی ســـنتی 

جدا هستند.
بنابرایـــن ظرفیـــت و قابلیت بســـیاری 
برای توسعه اشتغال و درآمدزایی وجود 
دارد که تمامی علایق و سلایق را تحت 
پوشش قرار می‌دهد. باید توجه داشت 
که صنایع دســـتی ایـــران حداقـــلِ نیاز 
به واردات مواد اولیه را دارد و بســـیاری 
از نیازهـــای آن در این زمینـــه از داخل 
کشور قابل تأمین هستند، چرا که اصلاً 
در همینجـــا و برای همینجـــا طراحی و 
ساخته شده‌اند. همچنین فن و تکنیک 
طراحی و تولید آن‌ها در همین سرزمین 
و از ســـوی پدرانمـــان انجـــام گرفتـــه و 
مبتنی بـــر دانش بومی و ســـنتی ایرانی 
هستند. شـــاید باورش مشـــکل باشد، 
اما همیـــن محصولات بـــرای خارجیان 
بسیار جذاب و محبوب‌اند و در داخل 
به عنوان سوغات گردشگری و در خارج 
به عنوان محصولات فرهنگی صادراتی 
شـــناخته می‌شـــوند. همیـــن موضوع 
نشـــان می‌دهـــد صنایع دســـتی ارزش 
افزوده بسیاربالایی دارد. خاک، چوب، 
فلز و پشـــم را تحویل می‌دهی و کاشـــی 
زرین فـــام و منبـــت ســـوزنی و قلمزنی 
نیم برجســـته و گلیم تحویل می‌گیری. 
مهارتِ دست استادکاران است که این 
مواد اولیه را قیمت و شرافت می‌بخشد 

و محصولی جهانی را عرضه می‌دارد.
اما برای تحقق این امر باید توجه داشت 
که زمینه‌ســـازی بدون فـــوت زمان لازم 
است. این مهم نیازمند توجه حکمرانی 
اســـت که البته قدم‌هـــای ابتدایی آن 
برداشـــته شـــده و تصویب مـــوارد زیر با 
لطف و عنایت و در شورای عالی انقلاب 

فرهنگی بسیار امیدبخش بوده است:
 ماده واحده واگـــذاری کامل فرآیند 
ارزشـــیابی و صدور گواهی درجه هنری 
هنرمنـــدان صنایع دســـتی و هنرهای 

سنتی و نخبگان و میراث‌داران تمدنی
ارزشـــیابی  شـــورای  آیین‌نامـــه   
هنرمنـــدان صنایع دســـتی و هنرهای 

سنتی و میراث‌داران تمدنی
 ســـند ملی توســـعه صنایع دســـتی 

جمهوری اسلامی ایران
گام بعدی برنامه‌ریزی‌های اجرایی است 
که باید جریان و سریان صنایع دستی 
در بستر جامعه را تمهید کند و از طریق 

وارد کردن دانش‌بنیان‌ها به این عرصه، 
بودجه‌بندی را ایجاب کند. برای نمونه، 
برنامه‌ریزی با محوریت صنایع دســـتی 
می‌تواند دال مرکـــزی قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت باشد.
چنین رویکردی می‌تواند در زمینه رفع 
بسیاری از انسدادهای کنونی مفید واقع 
شود. مثلاً پیوند نسلی که از مهم‌ترین 
دغدغه‌هـــای فرهنگـــی روز اســـت، به 
راحتی از طریق ایجاد علاقه به فرهنگ 
و هنر اصیل ایرانی در کودکان این مهم 
را بـــرآورده می‌کند. از نظـــر اجتماعی، 
ســـرمایه‌گذاری روی صنایـــع دســـتی 
می‌توانـــد وفـــاق و انســـجام را در عین 
تنـــوع و تعدد اقوام و الســـنه و لهجه‌ها 
و گویش‌های سراسر کشـــور به ارمغان 
آوَرَد. در زمینـــه دیپلماســـی، صنایـــع 
دستی قدرت نرم بســـیار عالی و متکی 
به خود محسوب می‌شود که تاب‌آوری 

بالایی را در پی دارد.
آنچه کـــه صنایع دســـتی امـــروز بیش 
از هرچیـــز نیـــاز دارد، »تقویـــت توجه« 
است که اگر به طور دقیق برنامه‌ریزی 
و به صـــورت صحیح اجرا شـــود، راه‌ها 
و باب‌هـــای فراوانی را بـــاز خواهد کرد 
و در کنار بســـیاری از پدیدارهای فاقد 
هویت اصیل، می‌تواند به مثابه تحقق 
اقتصاد هویت‌بنیان، گره‌های بسیاری 
را باز کند. این گره‌گشـــایی از آن سبب 
اســـت که صنایع دســـتی دارای مزیت 
رقابتی اســـت و با امکانات خاص خود 
به بهتریـــن نحو، مقـــوّم زنجیره ارزش 
به شمار می‌آید. اما این مهم، مستلزم 
عبـــور از مـــرز توصیـــفِ صِـــرف و ورود 
به عرصـــه تفســـیر و تشـــریح و تحلیل 
ظرفیت‌ها و قابلیت‌های صنایع دستی 
در ســـایه نگرش جامع و آینده‌پژوهی 

مبتنی بر عدم قطعیت است.
صنایع دستی می‌تواند در حرکتی رو به 
جلو و ســـیال، در هر بافتار و زمینه‌‌ای، 
با توجه بـــه تعـــدد و تنوع بســـیار زیاد 
رشـــته‌هایش، خـــود را به روز کـــرده و 
از طریق انطباق به همزیســـتی، رشـــد 
و جهـــش تولید دســـت یابـــد. جهش 
تولیدی که بیـــش از هر چیز دیگری در 
گرو مشـــارکت مردم و تحقـــق اقتصاد 
هویت‌بنیـــان بـــا محوریت وفـــاق ملی 

است.
همین راه طراز ایرانی است که می‌تواند 
از دل بیراهه ناترازی عبور کند و گذری 

درخشان را از این‌گذار و گدار رقم زد.

مرد، همین صنایع دســـتی است که با 
دور کردن آنـــان از بزه، درآمـــدی را نیز 
به ارمغان مـــی‌آورد و مهارتـــی را به آنان 
می‌بخشد که همواره بتوانند گلیمشان 
را از آب بیرون کشند. شاید این سخن 
چندان جالب نباشـــد، اما معتادان نیز 
در این سرا پذیرفته می‌شوند و می‌توانند 
در آن فعالیت داشـــته باشـــند و شاید 
همین کار، آغازی باشد برای حرکت آنان 
به سوی یک زندگی سالم. حتی می‌توان 
از صنایع دستی برای آموزش کودکان یا 
تمدد اعصاب و تمرکز حواس در برخی 

بیماری‌های روحی بهره جُست.

پایان یکه‌تازی نفت
زمانـــی نفـــت، بـــه عنـــوان مهم‌تریـــن 
محصول صادراتی کشـــور، یکه تاز بود و 
همه چیز را در ســـایه خود قرار می‌داد؛ 
اما بالاخره دوران آن نیز مانند بسیاری 

از اقتصادها به سررســـیده و تحت تأثیر 
اخباری مبتنی بـــر باتری‌هایـــی با عمر 
بســـیار طولانی، رآکتورهای همجوشی، 
انـــرژی خورشـــیدی و بـــادی روز به روز 

کم‌رنگ‌تر می‌شود.
اتفاقـــاً همـــان ناتـــرازی کـــه در ابتدای 
ح شـــد، بـــه نحوی  ایـــن نوشـــتار مطر
غیرمســـتقیم با اقتصاد مبتنی بر نفت 
و البته گاز ارتبـــاط دارد. محصولاتی که 
استخراج، تصفیه و انتقال آنها نیازمند 
ســـرمایه‌گذاری‌های بسیار عظیم است 
که البته باید انجام گیرد و کســـی منکر 
آنها نیست بلکه بحث بر سر این است 
غ‌ها را در ســـبد  که نبایـــد تمام تخم مر
نفت گذاشـــت. در واقع بایـــد امکانات 
دیگـــر را نیز مطمـــح نظر قـــرار داد و در 
شـــرایط حاضر همـــه آنها را بر اســـاس 

ظرفیت‌هایشان به کار بست.
صنایع دســـتی یکـــی از ایـــن امکانات 

بی‌بدیل اســـت کـــه در طـــول تاریخ به 
بهترین نحو وظایف اجتماعی-اقتصادی 
خود را انجام داده و هنـــوز نیز حاضر و 

تازه نفس آماده ادامه دادن است.

300 رشته صنایع دستی
صنایع دستی ایرانی امروز با قریب 300 
رشـــته که در 18 گروه تجمیع شده‌اند، 
هنوز فانوس نجات اقتصاد و اشتغالند. 
گروه‌هـــای صنایـــع دســـتی عبارتنـــد 
از نســـاجی ســـنتی، بافته‌هـــای‌داری و 
غیرداری، پوشـــاک ســـنتی، چاپ‌های 
سنتی، کاشی سنتی، سفال و سرامیک، 
صنایع دســـتی چرمی، هنرهای سنتی 
وابسته به معماری، صنایع دستی فلزی، 
صنایع دستی چوبی و حصیری، صنایع 
دســـتی دریایی، صنایع دستی سنگی، 
صنایع دستی اســـتخوان، رودوزی‌های 
ســـنتی، آبگینه، صنایع دستی کاغذی، 

یادداشت

مریم جلالی دهکردی
معاون صنایع دستی و هنرهای 

سنتی وزارت میراث فرهنگی

صنایع دستی، راه نجات اقتصاد و اشتغال است
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